


اینستالیشن » جاه «

ــخِ  ــه‌ای از تاری ــا تک ــه تنه ــگی، بلک ــی همیش ــوان تکیه‌گاه ــه به‌عن ــی ن صندل
ــت.  ــر آن اس ــدگان ب تکیه‌زنن

ایــن جــای و جــاه اســت و هــر  بــر  از قدرت‌هــای گذشــته  پارچــه‌، ردی 
پیشــین.  اِشــغالِ  یــک  تکــرارِ  نشســتن، 

دو چشم برای دیدنِ رؤیای نشستن و حقیقتِ میرایِ جاه. 

لیلا کوچکی کیا



اینستالیشن » هیچ‌کس «

یــک تــن‌واره در آســتانۀ ســاخت و ویرانــی ایســتاده اســت؛ هــر بُــرش، 
یــک روایــتِ ناتمــام و هــر شکســتگی، فقدانــی در نهایــتِ ســکوت. ایــن 
ــدام  ــه م ــت ک ــرار اس ــی بی‌ق ــا جریان ــان؛ تنه ــه پای ــاز دارد و ن ــه آغ ــم، ن حج
ــا،  ــا، واژه‌ه ــا، خاطره‌ه ــوهِ مَن‌ه ــزد. انب ــرو می‌ری ــاره ف ــود و دوب ــو می‌ش از ن
ــد.  ــدا و بیگانه‌ان ــن ج ــال از م ــن ح ــه در عی ــن ک ــه‌های م ــا و اندیش تصویره

ــرد.  ــه‌، می‌گی ــکل گرفت ــا ش ــد آن‌ه ــن در فراین م



اینستالیشن » پُرُوِ مرگ «

در ایــن اثــر بــا امــکانِ مــرگ و نــه خــودِ آن روبــه رو می‌شــوم. لحظــه‌ای 
ســرگردان، چنان‌کــه ســاقه‌هایی مقــاوم، امــا در عیــن حــال شــکننده. تــاش 
بــرای لمــس ناپایــداریِ حیــات و مواجهــۀ  بی‌واســطه بــا پرســش‌هایی کــه 

اغلــب در ســکوت همــراه مــا هســتند. 

نازک مریدپور



اینستالیشن » یادمان «

بعــد از زیســت در ایــن جهــان، آن‌چــه از انســان باقــی می‌مانــد، نــه جســم و 
نــه تصویــری کامــل، بلکــه تکه‌هایــی اســت کــه در جا‌به‌جایــی و بازآفرینــی، 
بــه حضــوری دیگــر تبدیــل می‌شــوند. ســاقه‌ای از گیاهــی پژمــرده امــا هنــوز 
ــی  ــده در جای ــدا ش ــوم ج ــزی از ب ــد، چی ــل می‌کن ــود حم ــا خ ــات را ب َردِ حی
ــه  ــر، ن ــن اث ــری. ای ــن دیگ ــن، در ذه ــره‌ای از م ــا خاط ــرد ی ــان می‌گی ــر ج دیگ
ــرزِ  ــث در م ــرای مک ــت ب ــی اس ــی؛ جای ــل زندگ ــه تحلی ــرگ و ن ــیِ م بازنمای

لــرزان میــان ایــن دو.



اینستالیشن » ردَ «

فسُــیل بــه غیــابِ واقعیتــی، حضــور می‌دهــد. فســیل در مرکــز قــرار دارد/ 
نــدارد؟ 

پیرامــون، حضــور حیوانــات واقعــی و خیالــی اســت کــه در جایگاهــی برابــر 
می‌نشــینند. مــرزِ لرزانــی میــان خیــال و واقعیــت نیســت؟

گــردشِ نــگاه، نــه از یــک نقطــه‌ی ثابــت، کــه در تفــاوت و تعویــقِ دیــدن 
می‌گــردد.

ــد؟  ــون می‌کن ــبتی، پیرام ــه نس ــون را چ ــت؟ پیرام ــدار نیس ــت، ناپای مرکزی
ــت؟ قطعی

ــه  ــا را ب ــند، معن ــی باش ــت نامرئ ــرار اس ــه ق ــی ک ــر نخ‌های ــق ب ــر معل تصاوی
تفــاوت و تعویــق می‌اندازنــد.

فرشته همتی





پروژۀ کانسپچوال »دیگری«

ســال‌ها و روزهــای پرآشــوب گذشــتۀ نزدیــک و حــال و آینــدۀ نزدیک‌تــر، 
پُــر از تقابل‌هایــی همچــون جنــگ و صلــح، صداقــت و فریــب، ثبــات و 
کرده‌انــد؛  احاطــه  را  مــا  همه‌ســو  از  ناامُیــدی،  و  امیــد  و  بی‌ثباتــی 
ــی از       ــا یک ــن ب ــاط گرفت ــی ارتب ــدام در پ ــان مُ ــر کدام‌م ــه ه ــی ک تضادهای
ــن  ــه در ای ــری یگان ــوان نظ ــختی بت ــتیم. به‌س ــری هس ــرد دیگ ــا و ط آن ه
گزینــش داشــت، چرا‌کــه ایــن انتخــاب، معطــوف بــه هزارتویــی از 

شرایط شخصی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی و مثل این‌هاست.
ــارۀ  ــدگاه او درب ــرای درک دی ــدا ب ــکار ژاک دری ــش اف ــا خوان ــروژه ب ــن پ ای
ساختارشــکنی/ واســازی آغــاز شــد و در نهایــت بــه نمایــش تضادهــای 
ایــن  از  خــود  دریافتــی  مفاهیــم  مــا  رســید.  هنرمنــد  هــر  مبتــای 
فــردی،  احساســات  و  جمعــی  اندیشــۀ  از  متأثــر  را،  با‌هم‌خوانــدن 
می‌گذاریــم؛  دیگــران  دیــدنِ  معــرض  در  کــه  دیدیــم  تقابل‌هایــی 
مجموعــه‌ای از معناهــای مبهــم، متزلــزل و تنهــا آمــاده بــرای تفســیرها 

و تأویل‌های دیگر و دیگری. 
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